
 خداحافظی 
 کوروش یغمایی 

از دنیای موسیقی
کوروش یغمایی، خواننده، آهنگساز 
و نوازنده پیشگام موسیقی راک ایران 
بـــا انتشـــار پیامـــی خداحافظی خود 
بـــا دنیـــای موســـیقی را اعـــام کرده 
اســـت. اعلام خبر ایـــن خداحافظی 
در آســـتانه انتشـــار آخرین آلبوم این 
هنرمند با عنوان »پلاک ۴۴« از سوی 
یک شـــرکت آمریکایی صورت گرفته 
اســـت. یغمایی در پیام خـــود تأکید 
می‌کنـــد: »دســـت‌کم شـــما یـــاران 
مهربانم آگاه هســـتید که برای ادامه 
کار در زمینـــه موزیـــک و گـــذر از این 
کوره‌راه ســـنگلاخ و دشـــوار، آن هم با 
نداشـــتن کمترین امکانات، هر آنچه 
که در توان داشـــته‌ام بـــرای فرهنگ 
و هویـــت پرشـــکوه و ورجاونـــد ایران 
نازنینـــم بـــه کار گرفتـــه‌ام.« یغمایی 
پیام خـــود را بـــا این جمله بـــه پایان 
 برده است: »خداوند ایران را بپاید.«

/ ایسنا

 تحریم یوروویژن 
پس از حضور اسرائیل

اســـپانیا،  ایرلنـــد،  کشـــور  چهـــار   
اســـلوونی و هلنـــد در اعتـــراض بـــه 
اجـــازه حضور اســـرائیل در مســـابقه 
آواز یوروویـــژن ۲۰۲۶، ایـــن دوره از 
رقابت‌هـــا را تحریـــم خواهنـــد کرد. 
ایـــن تصمیم پـــس از آن اتخاذ شـــد 
 )EBU( کـــه اتحادیه پخش اروپایـــی
کـــه نهـــاد برگزارکننده این مســـابقه 
اســـت در مجمـــع عمومی خـــود، از 
برگـــزاری هرگونـــه رأی‌گیـــری درباره 
 مشـــارکت اســـرائیل خودداری کرد.

/ ایسنا

اخبار تلنگری به خاطره وفاق
نگاهی به نمایش »باکارا« به قلم و کارگردانی علی اصغری

نمایش »بـــاکارا« کـــه از سه‌شـــنبه یازدهم 
آذرمـــاه ١۴٠۴ در عمـــارت نوفل لوشـــاتو به 
صحنـــه رفتـــه، از جملـــه آثاریســـت کـــه از 
همان شـــروع اجراها توجه تئاتر دوستان 
را به خود جلب کـــرد و با اقبال مخاطبان، 
روزهای آغازین خود را پشـــت سر گذاشته 

. ست ا
ایـــن نمایـــش اثـــر دیگریســـت از »علـــی 
اصغـــری« نویســـنده نـــام آشـــنا و پویـــا در 
ســـینما، تئاتر و تلویزیون که در دهه اخیر 
فیلم‌هـــا و ســـریال‌های قابـــل توجهـــی از 
نوشته‌های او ســـاخته و پخش شده است 
و خصوصاً فعالیت مســـتمر و چشمگیری 
را از خـــود در عرصه تئاتر ارائه داده اســـت. 
ایـــن هنرمنـــد که ســـومین دهـــه از حضور 
خـــود در پهنـــه هنرهای نمایشـــی کشـــور 
را بـــا تجربیات متفـــاوت در نویســـندگی و 
کارگردانـــی می‌گذراند، با اتـــکا بر موقعیت 
محوری، اثـــر خود را در ســـاختار کمدی‌ با 
پوســـته طنـــز و درونمایه تلخ بـــا مایه‌های 
نقـــد و موضوعـــات اجتماعـــی بر شـــالوده 
درام بنا می‌کند و همیشـــه موســـیقی زنده 
از مصالـــح اصلی و لاینفک آثار او به‌شـــمار 

می‌رود. 
»علـــی اصغـــری« از آن دســـت هنرمندان 
خوش قریحه و طناز اســـت کـــه تلخ‌ترین 
یـــا صعب‌تریـــن موقعیت‌ها را بـــا ملاحتی 
دوست‌داشـــتنی بـــه نمایـــش در مـــی‌آورد 
و در خلـــق موقعیت‌هـــای بکر داســـتانی-
دراماتیـــک خلاقیـــت خاصـــی دارد. »علی 
اصغـــری« نمایش‌هـــای موفـــق و مقبـــول 
زیـــادی را بـــه صحنـــه بـــرده کـــه می‌تـــوان 
ازجملـــه آنان بـــه »خشـــت خـــام خانه«، 
»لکانطـــه«، »هـــوس و هشـــت دقیقـــه« و 
»کمـــدی گمنام« اشـــاره کرد کـــه همگی با 
استقبال بســـیار خوبی از نگاه تماشاگران 

مواجـــه و تا حد زیـــادی زبانزد فصل تئاتری 
خـــود شـــده‌اند. حـــالا می‌شـــود گفت که 
»علـــی اصغـــری« گـــروه تئاتـــری و کمپانی 
هنـــری ثابـــت خـــود را دارد و در این میان 
عمومـــاً بـــا رفقـــای هنری همیشـــگی‌اش 
کار می‌کنـــد کـــه البته نتیجه این انســـجام 
گروهـــی، شـــیرین و قابـــل توجه اســـت. 
نتیجـــه این همـــکاری را می‌شـــود در دو اثر 
تئاتـــری اخیر او یعنی »خشـــت خام خانه« 
و »کمدی گمنام« به‌خوبی مشـــاهده کرد 
و دریافـــت که او در ســـازماندهی و راهبری 
تولیدات نمایشی، با هوشمندی و پشتکار 

می‌کند. عمـــل 
اثر جدید او اما، دوبـــاره مخاطب آثارش را 
کمی غافلگیر کـــرده و کارت جدیدی برای 

مخاطب رو می‌کند. 
»باکارا« که بر اساس طرحی از امیرحسین 

هشـــترودی بـــه قلـــم »علـــی اصغـــری« به 
رشـــته تحریـــر در آمـــده و اجـــرای آن بـــر 
صحنـــه جـــان گرفتـــه، بـــاز کمـــی رنگ و 
لعـــاب متفـــاوت از آثـــار قبلـــی او دارد؛ هر 
چند امضای وی پای کار اســـت و رد دست 
او در کل اثـــر کامـــاً بـــه چشـــم می‌خـــورد 
امـــا بـــاز هـــم شـــگردهای نوینـــی از خود 
در جریـــان نمایـــش رونمایـــی می‌کند که 
بـــرای مخاطبش جذاب اســـت. او بر اصل 
ســـرگرمی تکیـــه دارد امـــا حرف‌هایـــش را 
کامل و در جای خـــودش می‌زند و به خط 
قصه وفادار است. کارهای او همیشه قصه 
دارد، قهرمـــان دارد و موقعیت‌های جالب 
و شـــخصیت‌های جالب و دوست‌داشتنی 
بـــه‌کار می‌بـــرد. آدم‌های نمایـــش او »ما به 
ازای« بیرونـــی دارند و با پرداخت درســـت 
و به انـــدازه، برای هر مخاطبـــی به راحتی 

باورپذیـــر و همذات‌پندارانـــه هســـتند. در 
»بـــاکارا« هـــم تمامی ایـــن جزئیـــات دیده 
شـــده و ظرافت در پرداخـــت به موقعیت، 
قصه و آدم‌هـــای نمایش ملموس اســـت. 
باکارای علی اصغری روایـــت آدم‌های طرد 
شـــده و بریده‌ایســـت کـــه پـــس از انقلاب 
اســـامی و در آغـــاز جنگ تحمیلـــی عراق 
علیـــه ایران قصد مهاجـــرت دارند و به‌رغم 
عـــرق بـــه خـــاک و میهـــن و مـــردم خود، 
چـــاره‌ای جز ترک زادگاه خـــود نمی‌بینند و 
ناگزیـــر از جلای وطن می‌شـــوند و همگی 
هم‌داســـتان در »کافه باکارا« دور هم جمع 
شـــده‌اند تا در فرصت مناســـب از کشـــور 
خـــارج شـــوند اما یـــک اتفـــاق پیش‌بینی 
نشـــده سرنوشـــت همه آنها را تغییر داده و 
فرجامشـــان را به خاک وطـــن گره می‌زند. 
کارگـــردان در خلق نمایشـــی این مضمون 

با گریـــزی به گذشـــته و بهره جســـتنِ بجا 
از نوســـتالژی، به برخی تحولات اجتماعی، 
استحاله‌ اشـــخاص در دگرگونی موقعیت، 
تأثیرپذیـــری و فرجـــام لایه‌هـــا و بعضـــی 
تیپیکال‌هـــای اجتمـــاع در بســـتر وقایـــع 
تاریخی منطقه نگاه نقـــاد و تلخ طنزآلودی 
انداخته و فلســـفه و افکار و اهداف خود را 
در ایـــن قالب متبلـــور می‌کند. بـــه لحاظ 
فنـــی، درام از موقعیت‌هـــای جالبـــی خط 
می‌گیـــرد و آدم‌هـــای نمایش را بـــر مبنای 
تیپیکال‌های آشـــنا و بامزه‌ای خلق می‌کند 
و در مســـیر قصـــه پرداخته و جلـــو می‌برد. 
خالق اثر در ســـاختن کارکترها از تیپ‌های 
نسبتاً کلیشه و شناخته‌شـــده وام گرفته و 
آنها را در کافه باکارا بـــه زندگی می‌آورد و هر 
کـــدام در جای خـــود قصه خـــود را روایت 
می‌کننـــد. شـــخصیت‌پردازی‌ها کامـــل و 
بـــه اندازه اســـت. طراحی صحنـــه، گریم و 
خصوصاً لباس، ریتم بصـــری و رنگ‌آمیزی 
حساب‌شـــده و دقیقی دارند و برش زمانی 
را در ســـریع‌ترین حالت ممکـــن معرفی و 
نمایـــش از بدو شـــروع تمـــام پروتکل‌های 
خـــود را بـــا مخاطـــب، قـــرارداد می‌کنـــد. 
بازیگـــران همگی درســـت و درجـــای خود 
هســـتند و فرد بـــه فرد، عالـــی ایفای نقش 

. می‌کنند
در ایـــن میـــان بایـــد بـــه بـــازی پختـــه و 
تحســـین‌برانگیز دو بازیگر کهنـــه‌کار یعنی 
حســـین میرزاییـــان و مصطفی ساســـانی 
اشـــاره کـــرد کـــه بـــا بهره‌بـــردن از کوله‌بار 
صحنـــه  بـــر  خـــود  خلاقیـــت  و  تجربـــه 

هنرنمایـــی می‌کننـــد و همینطـــور دیگـــر 
بازیگـــران؛ مرجـــان مؤمنی، امیرحســـین 
قلیـــچ، ســـپیده جعفـــری و بهـــزاد عبدی 
کـــه در قالب یـــک نمایش رئالیســـتی، با 
توانمندی تحســـین برانگیزی ظاهر شـــده 
و اتمسفر نمایش را با باورپذیری یکدستی 
بازســـازی می‌کنند. ایفـــای نقش منحصر 
بفـــرد بازیگـــران و کارگردانی هوشـــمند در 
اثـــر بـــه نحـــوی اســـت کـــه مخاطـــب را با 
جهان نمایش همـــراه و او را در خاطرات و 
شـــنیده‌ها از گذشته شـــناور می‌کند. و از 
همه گذشـــته، جا دارد به اجـــرای کم‌نظیر 
بازیگر-خواننـــده این اثر »مهران اســـمی« 
اشـــاره کـــرد کـــه بـــا همراهـــی نوازنـــدگان 
چیره‌دســـت، بـــا صـــدا و آوازش بر صحنه 
زاننـــده  تن‌لر و  حیرت‌انگیـــز  اجرایـــی 
بـــه نمایـــش مـــی گـــذارد و مخاطبـــان را 
بـــه تشـــویق وا مـــی‌دارد؛ کار او تماشـــایی 
و شـــنیدنی‌ اســـت. کارگـــردان بـــا تلفیـــق 
امکانات نمایشـــی در دســـت با ایجاد افت 
و خیزهای ریتمیـــک در طول اثر و طراحی 
میزانســـن‌های داینامیـــک و به‌کارگیـــری 
عناصـــر دراماتیـــک موجود و تنیـــدن آن با 
تم اثـــر، بارگـــذاری خاطـــرات ایـــام بعد از 
انقـــاب اســـامی و حملـــه متجاوزانـــه به 
ایران، حـــال و هـــوای آن دوران را با همان 
میزان اضطراب از جنگ و ســـختی شرایط 
و بازگو کـــردن فداکاری مردم و ایثار و دفاع 
از وطـــن افکار مخاطب را به‌دســـت گرفته 
و حال و هـــوای آن دوران را به خوبی برای 

او زنـــده می‌کند.

باکارای علی 
اصغری روایت 

آدم‌های 
طرد شده و 

بریده‌ایست که 
پس از انقلاب 

اسلامی و در 
آغاز جنگ 

تحمیلی 
عراق علیه 
ایران قصد 

مهاجرت دارند 
و علی‌رغم 

عرق به خاک و 
میه ن و مردم 
خود، چاره‌ای 

جز ترک زادگاه 
خود نمی‌بینند 

و ناگزیر به 
جلای وطن 

می‌شوند
نمایش ایستادگی در روایت های تئاتری

»علـــی اصغری« بـــا موضـــوع آوارگـــی و موضوع فرعـــی جنـــگ در »کافه 
بـــاکارا« بـــا ظرافت خاصی تمـــام این عناصر را دســـتمایه‌ای قـــرار داده و 
اصـــول مهم و حیاتـــی را کـــه بویـــژه در دوران حاضر نباید از آنها چشـــم 
پوشـــید، گوشـــزد می‌کند کـــه آن همانـــا اصل »اتحـــاد و همدلـــی« بین 
اقشـــار و افـــراد جامعه اســـت. او در لایه‌های زیرین اثـــرش، خطر طرد و 
شکاف اجتماعی را گوشـــزد کرده و بر ضرورت ایستادگی، همدلی، وفاق 
در حفـــظ یکپارچگی و دفاع از منافع ملی به‌عنوان اصل مشـــترک تمام 
اقشـــار مردم تأکیـــد می‌کند؛ او بـــا چند تلنگـــر بجا که بر هـــر مخاطبی 
با هر ســـلیقه عمیقاً اثرگذار اســـت تبعات گسســـت اجتماعی و اهمیت 
ایجاد یکپارچگی و همبســـتگی اقشـــار جامعه را بازگو و یادآور می‌شـــود؛ 
در جمع‌بنـــدی پایانی، برآیند ایـــن نمایش یک محصـــول فرهنگی قابل 
توجه و اثر نمایشـــی قواره‌دار اســـت و نیاز و لزوم تولیدات نمایشـــی این 
چنیـــن، خصوصاً بعد از حملـــه متجاوزانـــه و جنـــگ ١٢ روزه علیه ایران 
کاملاً حـــس می‌شـــود و تداوم هر چـــه بهتـــر تولید چنیـــن خوراک‌های 
فرهنگـــی در تناســـب با روحیـــات جاری جامعـــه، گســـترش امکانات و 

حمایت همه‌جانبـــه مســـئولین و متولیان فرهنگـــی را می‌طلبد.
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